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  سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

 1:100000گزارش نقشه زمين شناسي

 بروجرد - 5757شماره  هبرگ

 کليات

درجه واقع گرديده است که بخش  º34-'30/º33خاوري و عرض شمالي  º49-'30/º48بررسي در طول  دناحيه مور

شمالي ورقه و بخشهاي چغلوندي و زاغه از توابع شهرستان  نيمۀمرکزي، اشترنيان از بخشهاي ناحيه بروجرد در 

 آباد در نيمه جنوبي آن قرار گرفته است.خرم

ظر اقليم شناسي جزء محلي بروجرد و رويرد ناميده ميشود. بروجرد از ن ۀبروجرد از گويش لري)ورود گرد( و در لهج

گردد و کلاً داراي آب و هوا ي متنوعي است که اين تنوع از شمال به جنوب مناطق نيمه خشک و ملايم محسوب مي

ميليمتر ميزان بارندگي در سال است. وزش  800تا  400باشد و بطور کلي داراي از خاور به باختر کاملاً محسوس مي

باشد که در مي خاوري و باد گيجه -ي، باد باختريد که مهمترين آنها باد دره ابادها در بروجرد بستگي به فصول دار

 وزد.مي  فصل پائيز

باغشا، آب سرده، هورو چالانچولان است که جهت جريان آنها اصولاً از روندهاي  ۀهاي بروجرد رودخانترين رودخانهعمده

دارد که مهمترين آنها سراب چوله، سراب سفيد در نمايد. بيشتر از دهها سراب کوچک و بزرگ تکتونيکي تبعيت مي

 باشد.ونائي، سراب چنار کوليدر، سراب مريخي و سراب صفر در ورکوه مي ۀقري

از نظر منابع آب داراي کانونهاي آبگير دائمي است که ريزشهاي جوي در اين کانيها بيشتر بصورت برف بوده و بدليل 

ماند، و مهمترين آنها اشترانکوه، کوه گرين، کوه ميش پرور است. مي وره گرم باقيارتفاع زياد، ذخيره برفشان تا اواخر د

 باشد.مي علاوه بر آن داراي کانونهاي آبگير فصلي است که منبع تغذيه آن ريزشهاي جوي بيشتر بصورت باران

هاي خود و با گسله اشترانکوه ميش پرور، گرين، داراي مناطق سرسبز است که دامپروان و کوچ نشينان همواره با

باشند. در شمال بروجرد مي متر در فصل بهار و تابستان به دامداري مشغول 2000استقرار چادر در نقاط مرتفع بالاي 

 نمايند.مي پاپي، کوليوند زندگيطوايف سيلاخور و در نواحي جنوب طايفه هاي دالوند، سگوند، بيرالوند، ايل

ر محدوده مورد بررسي واقع شده که تغذيه دهندۀ محصولات کشاورزي اهالي دو دشت بزرگ سيلاخور و چغلوندي د

شود. اهالي از مي منطقه است. گندم، جو، چغندر و سويا کشت غالب بوده و باغهاي انگور و ميوه بطور فرعي نيز ديده

ژ آب محصولاتي چون خيار زمينهاي اطراف رودخانه هاي آبسرده، چالاپخولان و هورو حداکثر استفاده را برده و با پمپا

 آورند.مي و گوجه... را بدست

 خرمشهر که يکي از شريانهاي اقتصادي کشور است صورت  -ارتباط شهر بروجرد از طريق راه آسفالته سرتاسري تهران

 کيلومتري خاور شهر بروجرد( به شهرستانهاي دورود، خرم آباد و در 5گيرد که از طريق اراک، دو راهي بروجرد )مي

گردد. غير از راه فوق از طريق ملاير به استان همدان متصل و بعلاوه از جنوب از مي نهايت به استان خوزستان متصل

 گردد.مي بعد از گذشتن از بخش آبسرده و دشت چغلوندي به خرم آباد مربوط طريق يک راه شوسع

وب بخود اختصاص داده است. پيکره دگرگونه ورقه بروجرد که پيکره دگرگونه را در شمال و زاگرس خرد شده را در جن

متر که گهگاه ارتفاعات سنگ خارائي شامل کوههاي  1900بيشتر بصورت ارتفاعات پست و بلند با حداکثر ارتفاع 

شود. پيکره زاگرس خرد شده مي متر در ميان آنها ديده 2310متر و کوه سه کورا با ارتفاع  2546سردره با ارتفاع 

متر،  3378با ارتفاع  متر، کوه ميش پرور 3510ت را در خود جاي داده که همانا کوه گرين با ارتفاع بيشرين ارتفاعا

باشد، در معرض مي متر 2425و  2634متر، چاله خوک، باغ پشم به ترتيب با ارتفاع  2944کوه شاه نشين با ارتفاع 

 باشد که از اشترانيان تا دورود گسترش دارد.مي گيرد. مرز تفکيک کننده ي اين دو پيکره، دشت سيلاخورديد قرارمي

 بطور کلي از نظر مورفولوژي واحدهاي زير در ناحيه قابل تشخيص است:

 تپه هاي پست و کم ارتفاع با رنگ عمومي تيره با شيب ملايم و دره هاي تقريباً مسطح و کم شيب.-

 ربرف و ميزان بارش فراوان.گي زاگرس با زمستانهاي پکوههاي بلند ارتفاع و همسو با رانده-
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 مناطق کوهپايه اي و پرشيب با دره هاي عريض و طويل که در قسمت پائيني به بادبزن آبرفت با شيب زياد ختم-

 گردد.مي

 سيلاخور و چغلوندي. دشت آبرفتي-

 زمين شناسي

پيکره دگرگونه در شمال ورقه يکصدهزارم بروجرد، پيکره دگرگونه زاگروس خرد شده را در خور جاي داده است. 

اي از خاور به باختر با چهره خاکستري تيره تا سياه از تپه هاي پست و کم ارتفاع سازمان يافته است. منطقه در گستره

غ سنگهاي در برگيرنده آنها عمدتاً دگرگونه بوده و تزريق توده آذرين بروجرد در ميان آنها که گهگاه به حالت سه تي

 گيرد.مي گونه اي جالب در معرض ديد قرارشود به مي ديدهساز

جنوب خاوري و همسو با زاگرس چين خورده از يک -زاگرس خرد شده در جنوب ناحيه، در راستاي شمال باختري

شود، داراي عرض خيلي مي سري ارتفاعات بلند و ديواره ساز تشکيل يافته است. اين زون که بصورت نوار باريکي ديده

خرد شده بسيار مشخص است، چرا که گسلهاي راست گرد زاگروس و  لي و خاوري زاگروسمتغير است. مرز شما

نمايد. در بروجرد مرز اين واحد با زون دگرگونه بوسيله دشت آبرفتي پوشيده و مي ميناب آنرا از واحدهاي ديگر مجزا

نطقه هر چه از جنوب باختري گردد. زاگرس خرد شده که قسمتي از پليت غربي است در اين ماز معرض ديد پنهان مي

شويم بر شدت دگرريختي افزوده شده و در محل برخورد آن قسمت از پليت غربي مي بطرف شمال خاوري نزديکتر

زاگروس واحدهاي سنگي بشدت تکتونيزه  ۀسيرجان )زون دگرگونه( در لب –با بخش سنندج ( )زاگروس خرد شده

 يگر لغزيده اند.بوده و با شيب بسمت شمال خاوري بر روي يکد

نحوي  ( در زاگرس خرد شده اين ناحيه واقع شده بهAllochtone( و دو واحد نا برجاي )Autochtoncيک واحد برجاي)

 گرين درکه سفره رورانده و نابرجاي چغلوندي برآن گذاره شده، ارتفاعات جنوب باختري و سفره رو رانده

 اليه شمال باختري منطقه برونزد دارد. منتهي 

کيلومتر تا جنوب بروجرد  8تا  5شمال باختري با عرض حدود  -( در راستاي جنوب خاوريAutochtoneواحد بر جاي )

گيرد. اين واحد که داراي رخساره تيپ مي درجه بسمت باختر ناحيه در معرض ديد قرار 45و از آنجا با انحراف حدود 

د عمدتاً از رديفهاي کربناته سازمان يافته و بگونه اي همشيب باشمي (Continental plat( )Form typeسکوي قاره اي)

شوند مي از کامبرين تا ميوسن بر روي يکديگر قرار گرتفه اند. اگر چه ترادفهاي فوق بطور همشيب روي يکديگر ديده

ب خاوري جنو-شود. روند واحدها در اين زون شمال باختريمي ولکن وقفه هاي رسوبي در بعضي از قسمتهاي آن ديده

شود. گسله هاي موجود مي است. از رخدادهاي زمين ساختي، رخداد کالدونين تا آخر فاز آلپي در اين ناحيه ديده

باشند، ضمن اينکه گسله مي (Strike-slip faultخاوري با حرکت راستالغز) جنوب-در راستاي شمال باختري عمدتاً

زماني قديميتر از گسله هاي راستالغز است. عمده ترين گسل موجود شود که احتمالاً داراي مي هاي فشاري نيز ديده

جنوب خاوري است که محل برخورد دو بخش زاگرس و  -در منطقه گسل رو رانده زاگرس با راستاي شمال باختري

 گردد. مي سيرجان بوده که در اين جا توسط رسوبات آبرفتي جوان پوشيده شده و از ديد پنهان -سنندج

 ه شدهزاگرس خرد

 واحد برجا

ارتفاعات بي کسبه، شاه نشين و ميش پرور بترتيب از جنوب خاوري تاشمال باختري در برگيرنده سنگهاي اين مجموعه 

باشد. بعلت قرارگيري اين زون در لبه زاگروس و در فاصله اي نزديک از محل برخورد دو پليت ايراني و عربي، تمام مي

 وده و روندهاي ساختاري، دگرشکلي آن همسو با گسل رورانده زاگروس ديده واحدهاي سنگي موجود دگر ريخته ب

شود. اين واحد برجا را که بهتر است نام زون گسله بر آن نهاده شود از يک سري گسله هاي متعدد کوچک بزرگ مي

چرخه  با حرکت هاي متفاوت شکل گرفته که همگي حکايت از يک منطقه پر تحرک در تمامي رخداد زمين ساختي

نمايد. گسله هاي مهم ديده شده در اين زون شامل گسل ورکوه، گسل نهاوند، گسل برآفتاب، گسل دورود و مي آلپي

 گسل آبسرده است.
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 ئوزوئيکلپا

 توان ديد.مي وزوئيک زيرين را در ورکوه و پالئوزوئيک فوقاني تا ماستريشيتن را در ميش پرورپالئ ترادفهاي

ميلا( را در دينار آباد ناحيه ورکوه ميتوان مشاهده نمود که از ترادفي  Єmرين پسين سازند پالئوزوئيک زيرين )کامب

-شود. در قسمت زيرين عمدتاً کربناته بوده و برروي آن رخساره آهکي، شيليمي ماسه اي تشکيل-کربناته و شيلي

ت خاکستري تيره، خاکستري مايل به متر تناوب آهک و دولومي 50گيرد. واحد کربناته زيرين شامل مي ماسه اي قرار

آهي روئي که بصورت  –شود.واحد شيلي مي در آن ديده Obolusباشد که فسيل دو کفه اي ابولوسمي زرد تا کرم

که با احتمال  Oboloidباشد با فسيلهاي فراوان براکيوپودهاي سياه رنگ از گروه مي متر 15تا  10تناوب در ضخامتهاي 

شيلي ماسه اي که ضخامتي  -( تشکيل شده است. واحد آهکي1368باشد )گلشني مي ين پسينقوي متعلق به کامبر

متر براي آن در نظر گرفته شده بطور همشيب بر روي واحد زيرين و از آهک نازک لايه خاکستري، خاکستري  75حدود 

ي سبز، سبز زيتوني، خاکستري مايه به سبز با گروهک هاي آهکي، کمي کريستاليزه که بصورت تناوب با شيل ميکاسه ا

مايل به سبز تشکيل شده است. اين واحد از نظر رخساره کلي قابل مقايسه با سازند ميلا در ايران مرکزي است. اين 

 گردد.مي واحد در بالا توسط ماسه سنگ کوارتزيتي قاعده پرمين با ناپيوستگي همشيب پوشيده

توان ديد. قاعده پرمين از لايه هاي ماسه سنگ مي احي ورکوه و ميش پرورپالئوزوئيک فوقاني مربوط به پرمين را در نو

کوارتز آرنايت دانه متوسط تا دانه درشت تشکيل شده که رنگ ظاهري آن تيره ولکن سطح شکست آن خاکستري 

ريز ماسه شود. ماتريکس آن دانه هاي مي باشد. از ساختمانهاي رسوبي، چينه بندي مورب بوضوح در آن ديدهمي رشن

متر است که بطور همشيب و تدريجي در زير آهکهاي پرمين  20و سيمان آن سيليسي است. ضخامت کلي آن حدوداً 

گيرد. با توجه به مقياس نقشه بعلت کم بودن ضخامت نمايش آن امکان پذير نبوده و فقط به وجود آن مي فوقاني قرار

لازم به توضيح است که اين واحد تخريبي با قسمتهاي بالا سازند در پايه سکانس کربناته پرميس اشاره نموده ايم. 

 فراقون قابل مقايسه است.

da سنگهاي کربناته پرمين
lP  متر ضخامت دارد که بطور همشيب و تدريجي روي واحد تخريبي فوق  75در ورکوه

ن در اينجا از سنگهاي آهکي، گردد. رديف پرميمي الذکر قرار گرفته و بطور گسله توسط نهشته هاي ژوراسيک شوريده

آهکي دولوميتي خاکستري تيره، ضخيم لايه تا توده اي با فسيل هاي مرجان، آلک،لاله وش،شکم پا)بلرفون(، 

 باشند.مي ژئوفيکوس، بريوزوا، براکيوپود بوده و براساس ميکروفسيلهاي ديده شده داراي سن پرمين فوقاني)مرغابين(

متر از دو  950جرد از قريه چنارستان تا کوليدر، سنگهاي پرمين با ضخامت تقريبي در ميش پرور جنوب باختري برو

da واحد عمده آهکي
lP در زير و سنگهاي دولوميتي da

dP هاي چرت در رو سازمان يافته است. سنگهاي آهکي که گرهک

تشکيل شده و رنگ عمومي آن نمايد از لايه هاي ضخيم تا توده اي بطور پراکنده متوسط لايه مي همراهي آنراگهگاه 

خاکستري تا خاکستري تيره است. در اطراف قريه چنارستان و در راستاي گسل رو رانده زاگروس دگر ريختي در اين 

به زرد، ل سنگها موجب دگرساني سنگهاي آهکي به حالت آهک دولوميتي ودولوميت ثانوي به رنگ خاکستري ماي

da اي مايل به زردقهوه
dlP توان سنگواره هاي مختلف را در دولوميتها ري گرديده به گونه اي که به آساني ميو دانه شک

 مشاهده کرد.

دالان در زاگرس و فارس مقايسه شده است. بخش آهکي زيرين آن حدود  سنگهاي پرمين در اين ناحيه که با سازند

شبيه به پرمين در ناحيه ورکوه متر ضخامت دارد. داراي ماکروفسيلهاي  400متر و بخش دولوميتي آن حدود  550

 باشد.مي ده و براساس ميکروفسيلهاي زير همانند ورکوه داراي سن پرمين فوقاني)مرغابين( جلفين
Sraffella sp., Dagmrtia sp., Climacammina sp., Geinitzina sp., Ncocndothyra rcicheli. Stipulina sp. 

Globivalvulina sp.  

چهره خاکستري مايل به سفيد ونخودي رنگ به حالت سه تيغ ساز با لايه بندي به منظور  بخش دولوميت روئي با

گيرد و خود توسط دولوميت و شيل دولوميتي سازند خانه کت با بطور همشيب روي بخش آهکي زيرين قرار مي

 گردد.ناپيوستگي همشيب پوشيده مي
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اي قرمز متر آهک ماسه 10تا  5ز در رنگ و رخساره با حدود گذر پرمين به ترياس در ميش پرور علاوه بر تغييرات بار

 گردد.گردد که تفکيک کننده پرمين از ترياس است. گذر مورد سخن در قريه کوليدر مشاهده ميمي رنگ مشخص

 ترياس

متر را بخود اختصاص  450شود که ضخامتي حدود مي با سازند خانه کت مشخص در ميش پرور khTR ترادف ترياس

ه است. رديف مورد نظر ابتداء با لايه هاي دولوميت نازک لايه تا متوسط لايه به رنگ سفيد، صورتي، خاکستري داد

مايل به آبي آغاز و سپس بر روي آن تناوبي از آهک و دولوميت به رنگ خاکستري، خاکستري مايل به آبي، صورتي 

وست، گاستروپورا، بريوزوا، آلگ، کورال، کرينوئيد با فسيلهاي استراکود، خارپ ( با10-45در لايه هاي نازک متوسط )

گيرد. دو واحد مي باشد قرارمي Pseudomenite ovataاي آثار کرم همراه است که شاخص ترين آنها فسيل دو کفه

kh سازند هدولوميت صخره ساز به گونه اي مشخص يکي دو ميان
dlTR و ديگري در بخش فوقاني kh

2dRT آن ديده 

متر در نظر گرفته  50متر و بخش دولوميت فوقاني حدود  20تا  15ضخامت بخش دولوميت مياني حدود شود. مي

پذيرد و در بالا توسط نهشته هاي سورمه با مي شده است. انباشته هاي خانه کت با بخش دولوميت فوقاني خاتمه

 آن ترياس زيرين و مياني است. گردد. بر اساس ميکروفسيلهاي يافت شده زير سنمي ناپيوستگي همشيب پوشيده
Spirorbis sp. Glomospira sp. Ostracods sp. Charophyta sp. 

 ژوراسيک

مقايسه شده و از يک رديف آهک،  suJ سنگهاي کربناته ي ژوراسيک در ميش پرور با سازند سورمه با سازند سورمه

متر است. بر  40گردد که ضخامت آن حدود مي آهک دولوميتي ضخيم لايه دانه ريز با فسيل فراوان ليتيوتيس آغاز

نشيند که از مي متر 900روي آن سنگهاي آهکي، آهکي دولوميتي خاکستري، خاکستري تيره با ضخامت تقريبي 

باشد. ارتباط سورمه با خانه کت همشيب و ناگهاني بوده و خود بطور مي مشخصات بارز آن وجود فرسايش غار مانند

جدايش ژوراسيک از کرتاسه در ميش پرور بر اساس شواهد  طگيرد. خمي شته هاي کرتاسه قرارتدريجي در زير انبا

توان اين مرز را مشخص نمود. براساس شواهد مي رخساره اي امکان پذير نبوده و فقط از طريق مطالعات فسيل شناسي

 پاياني مشخص شده است. -ديرينه شناسي سن اين سازند ژوراسيک مياني
Nautiloculina cf. Oolithica. Globochaeta cf. alpina.. Protopenerolis striata. 

 کرتاسه

يابد کرتاسه پائين از نئوکومين آغاز و به سنوماتين مي در ميش پرور کرتا سه از دو واحد عمده پائيني و بالائي سازمان

ت. کرتاسه بالائي شباهت نزديکي با گردد که از نظر رخساره اي با فهليان داريان، سروک قابل مقايسه اسمي ختم

 سازند گور پي و اميران داشته و سن کامپانين ماستريشتين براي آن مشخص شده است.

 متر اندازه گيري شده که باختصار ذيلاً بشرح زير است: k1340ضخامت کلي کرتاسه پائيني 

يابد که بطور تدريجي و مي نگ سازمانمتر ضخامت از سنگهاي آهکي، خاکستري تيره و تيره ر 175ترادف فهليان با 

 گردد. فسيلهاي زير سن نئوکومين بارمين را براي آن مشخص نموده است.مي همشيب به سازند داريان تبديل
Actinoporella podolica. I ituus. Neotrocholina sp. Chewsalidina sp. Hensonella cvlindrica. Pseudo 

chrvsalidins. 

با يکصد متر آهک خاکستري تيره ضخيم لايه تشکيل گرديده که از نظر رنگ و رخساره با فهليان شباهت ترادف داريان 

داشته و جدايش آنها از يکديگر تنها بر اساس شواهد فسيلي مسير است. ميکروفسيلهاي بدست آمده زمان رديف فوق 

 نمايد.مي را آپتين منعکس
Hensonella culindricu. pseudochrysalidina. Cyclamminidae. Faverina sp. 

متر ضخامت عمدتاً از آهک خاکستري روشن رنگ در زير که بتدريج بسمت بالا به رنگ  1065ترادف سروک با 

گردد. تفکيک سروک از مي خاکستري، خاکستري تيره بطور پراکنده با نوارهاي چرت و لايه هاي آهک مارني تبديل

 امکان پذير بوده و با وقفه رسوبي از تورونين تا پايان سانتونين توسط سازند گوررپي شناسيداريان تنها از طريق فسيل

 گردد. ميکروفسيلهاي ديده شده زير سن آلبين سنومانين را براي آن مشخص مي )کامپانين ماستريشتين(پوشيده

 نمايد.مي
Orbitolina spp. Valvulammina cf picardi, Nezzazata conica.  
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Bacinella irregulari. Nezzazata simplex. Ethelia alba. Nummoloculina heimi. 

بر روي نقشه نشان داده شده است در ناحيه  Kبطور کلي سازندهاي فهليان، داريان، سروک را در مجموعه با علامت 

نواحي بعلت  کوليدروونائي بر اساس تغيير رنگ و رخساره اي ژوراسيک از کرتاسه تفکيک گرديده ولکن در بعضي

نمايش داده شده است که اين وضعيت در نواحي آبسرده بخوبي  Jkتکتونيزه بودن ژوراسيک و کرتاسه تواماً و با علامت 

 شود.مي ديده

 گيرد.مي پي و اميران را در برفوقاني در ميش رور سازندهاي گور کرتاسه

نين تا پايان سانتونين با کنتاکت تيز و ناگهاني زماني از تورو هروي آخرين لايه هاي سنگهاي آهکي سروک با فاصل

متر شيل و مارن خاکستري، مايل  20قابل مقايسه است. ضخامتي حدود  guK نشيند که با سازند گور پيمي رديفي

نمايد. از خصوصيات بارز شيلها مي شود که آهک مارني کرم رنگ بطور فرعي آنرا همراهيمي به زرد تا کرم را شامل

ترادف در ناحيه سراب  شود. اينمي باشد که بگونه اي واضح در آنها ديدهمي Pcncil shateختمان مدادي وجود سا

  ماستريشتين براي آن مشخص شده است. -چوله و نائي برونزد دارد و بر اساس ميکروفسيلهاي زير سن کامپانين
Globotruncana. Stuartiformis. Glob stuarti. Glob. falsostuarti. Hedbergella sp.  

متر داشته و بطور تدريجي  40است که ضخامتي حدود  amK آخرين واحد چينه شناسي در ميش پرور سازند اميران

باشد، لذا مي ماستريشتين را دارد-گيرد. با توجه به اينکه ترادف گورپي زمان کامپانينبر روي ترادف گورپي قرار مي

اي آن ماستريشتين در نظر گرفته ايم. ترادف ايران با چهره اي به شواهد رخسارهزمان نهشته شدن اميران را با توجه 

ارغواني رنگ عمدتاً از شيل و ماسه سنگ دانه متوسط تا دانه درشت و لايه هاي کنگلومراي چرت دار که عناصر آن 

 گردد.در زمينه و سيمان سيليس جاي گرفته اند تشکيل مي

James & wynd 1965 نمايد و معتقد است که از مرکز لرستان به سمت مي ميران را پالئوسن گزارشسن سازند ا

دهد. سازند اميران بطور مي شمال شرق آن و ناحيه خرم آباد و باختران زماني قديمتر و ماستريشتين را به آن نسبت

 گردد.رين پوشيده ميگيرد و خود با کنتاکت گسله توسط سفره رو رانده گمي پيوسته و همشيب بر روي گورپي قرار
 ترشيري

زاگروس از منتهي اليه جنوب خاوري ناحيه در راستائي از جنوب خاوري سمت  هرسوبات ترشيري بروجرد عموماً در لب

گيرد. واحدهاي چينه شناسي آن شامل مي شمال باختري و از جنوب بروجر بسمت باختر ناحيه در معرض ديد قرار

ميوسن زيرين( -بالائي( آسماري )اليگوسن فوقاني -( شهبازان پابده )ائوسن ميانيائوسن-سازندهاي کشکان )پالئوسن

 باشد. مي و فليش هاي ميوسن

پي آمد رخداد پيرنين در اين منطقه از زاگرس موجب بالا آمدن حوضه و نبود رسوبي بين سنگهاي ائوسن و اليگوسن 

شود، بطوري که سنگهاي آهکي آسماري مي مياني مشخصگرديده و اين وقفه با عدم وجود سنگهاي اليگوسن پائين و 

با نا پيوستگي همشيب بر روي سازندهاي شهبازان و پابده قرار گرفته و خود بصورت پيوسته و تدريجي توسط 

 گردد.مي هاي ميوسن پوشيدهفليش

ka سازند کشکان
cgE  يابد و ماسه سنگ، مي متر ضخامت عمدتاً از کنگلومراي ارغواني رنگ سازمان 60تا  20با

 نمايد. در بعضي جاها )ناحيه پشته پائين( مي سيليستون هاي قرمز، ارغواني، آبي رنگ بطور فرعي آن را همراهي

 به رنگ خاکستري در ميان ترادف کشکان ديده  leP هائي از سنگهاي آهکي پالئوسن از سنگهاي آهکي پالئوسنلايه

 خرم آباد و کمترين ضخامت آن در عزيزآباد -ين و مسير جاده دو رودشود. بيشترين ضخامت آن در پشته پائمي

شود از عناصر به ابعاد يک تا ده مي هاي کنگلومرائي که در بعضي نواحي بصورت ميکروکنگلومرا ظاهرباشد. لايهمي 

رد شده تا شود. عناصر نيمه گمي سانتي متري تشکيل شده که بندرت عناصر بزرگ بيست سانتي متري در آن ديده

گرد شده و عمدتاً از چرت و راديولر و کمي عناصر آهکي کرتاسه تشکيل شده، در زمينه اي ماسه اي با سيمان آهکي 

 باشد.مي ائوسن زيرين -قرار گرفته اند. براساس نتايج مطالعه ميکروفسيلهاي زير داراي سن پالئوسن

Alveolina sp. Glomo Alveolina sp. Discocyclina sp. Rotalia sp. Algae )Ncomeris sp. Cymopolia cf. 

heraki. Halimeda). Alveolina (flosculina). Pasticillata. Lokhartia sp. Nummulites sp. Qrbitolites 

(fragments) sp. 
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آبسرده باشد از ورکوه بطرف شمال باختر و نواحي مي متر متغير 100-600که ضخامت آن از  shE سازند شهبازان 

بيشتر داراي رخساره کم عمق با سنگهاي آهکي، آهکي دولوميتي خاکستري، قهوه اي گهگاه سفيد با لايه بندي منظم 

که در بعضي جاها با نوارها و گرهمک هاي چرت همراه است، بسمت جنوب خاوري يعني نواحي پشته، راه آسفالته 

دهد مي بي تغيير رخساره داده و محيط عميق تري را نشانخرم آباد )آبکوت( و منتهي اليه جنوب خاوري بطور جان

 که تقريباً با سازندهاي پابده قابل مقايسه است.

از شيل، مارن، آهک نازک لايه خاکستري، خاکستري روشن، خاکستري مايل  معرفي شد Etb نام پابدهترادفي را که با 

sh متر 50ديواره ساز به ضخامت حداکثر گردد.در آبسرده واحد آهکي نوموليتيک مي به زرد تشکيل
lE  در ميان ترادف

شود. سازند شهبازان و پابده بطور همشيب و تدريجي روي ترادف کشکان و ناپيوستگي همشيب و مي شهبازان ديده

گردد. بر اساس ميکروفسيلهاي زير که در سنگهاي در مي گهگاه دگرشيبي خفيف توسط آهک آسماري پوشيده

 يافت گرديده سن ائوسن مياني و بالائي براي آن مشخص گرديده است.آن  هبرگيرند

 شود:مي رخساره کم عمق با فسيل هاي زير مشخص
Orbitolitescomplanatus.Alveolina sp. Nummulites spp. R. tlita sp. quinqicolina sp. Discocyclina sp. 

Actinocyclina sp. 

 ر شامل: مکروفسيلهاي موجود در رخساره عميق ت

متر در سري رسوبات ترشيري بخوبي  500-400با حالت صخره ساز خود با ضخامت متغير از  asOM سازند آسماري

گيرد. بعلاوه از جنوب بروجرد مي از ساير نهشته ها قابل تفکيک بوده و بگونه اي واضح ارتفاعات کوه شاه نشين را در بر

شود. عموماً از آهک ريفي دانه ريز تا دانه متوسط مي نمون آن ديدهبسمت باختر در نواحي آبسرده و هفت چشمه رخ

با لايه بندي منظم، متوسط لايه تا ضخيم لايه، کرم، خاکستري روشن، خاکستري به همراه با ماکروفسيلهاي شکم پا 

ين لايه اي با دو کفه اي از نوع لاملي برانش )استراوپکتن( وهمچنين خار پوستان است. لايه هاي مارن بصورت ب

 نمايد.مي آهکهاي مورد سخن را همراهي

گيرد و خود توسط مي ترادف آسماري با ناپيوستگي همشيب و گهگاه با دگر شيبي خفيف بر روي سازند شهبازان قرار

گردد. بر اساس نتايج مطالعات ميکروفسيل زمان اليگوسن مي فليش هاي ميوسن بطور همشيب و تدريجي پوشيده

 سن زيرين براي آن مشخص گرديده.ميو -فوقاني
Globorotallia cf. spinolosa. Globo spp. Globo. centralis. Truncorotaleide sp. porticulasphacra. 

cribrohantkenian sp. 

 متر بطور پيوسته و همشيب روي سنگهاي آسماري قرار  500-1500با ضخامت متغير از  fM فليش هاي ميوسن

قرار گرفته  بقسمت فوقاني در اثر رانده گي سفره نابرجاي واحد چغلوندي تکتونيزه بوده و مورد تخريگيرد که در مي

بندي از مارن، ماسه سنگ، آهک با لايه گردد که بخش پائيني بيشترمي است.از دو بخش عمده پائيني و بالائي تشکيل

ري مايل به سبز سازمن يافته و گهگاه واحد منظم و لايه بندي منظم و لايه هاي نازک با رنگ خاکستري، خاکست

نمايد. بخش بالائي از مي متر آن را همراهي 40به حالت ديواره سان با ضخامت حداکثر  lfM آهکي گرهک دار ريفال

مارن ارغواني روشن، خاکستري مايل به سبز تشکيل گرديده که بطور فرعي لايه هاي ماسه اي و آهک نازک لايه به 

گردد. از مشخصات مي گيرد. نتيجه اينکه بخش پائيني بسمت بالا بمقدار مارن افزودهمي در معرض ديد قرارهمراه با آن 

شود. مي بارز بخش بالائي، وجود پوشش گياهي است که در جبهه رانده گي آهک نابرجاي چغلوندي ديده

 نمايد.يم بالائي را براي آن مشخص -ميکروفسيلهاي يافت شده زير، زمان ميوسن زيرين
Miogvpsina sp. Miogvpsinoides sp. small Globorotalia. Anomalina. Orbulina. aff. bilobate. 

Globigerinoides sicanus. Rotalia cf. Viennotti. Globigerinoides cf. immaturus. Asterigerin sp. 

Lepiducyclina sp. Glbigerina cf. 

bk کنگلومراي بختياري
cgPL  پائي ند هزاردره در البرز به هنگام برمتر همانند هم ارز خود ساز 300-500ضخامت با

 کوههاي زاگرس شکل گرفته و داراي ويژگيهاي زير است:

و داراي لايه هائي از ( سانتيمتر 40-80لايه بندي منظم داشته )ضخامت لايه ها  -2کنگلومرائي است همگن،  -1

رنگ خاکستري  -4سيمان خوب و سخت شده با ماتريسک ماسه اي. -3ي است.مارن، ماسه سنگ بصورت ميان لايه ا
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درصد عناصر آهکي  85حدود  -6سانتي متر متغير.  1-25عناصر نيمه گرد شده و ابعاد آنها از  -5و خاکستري روشن، 

 جاورت درم -8متر.  300-500صخامت متوسط آن  -7درصد از ساير سنگها نظير ماسه سنگ، راديولريت و... 15و 

 باشد.مي درجه 80ها وساير گسلها شيب لايه ها زياد حدود گيرانده

 شود.مي کنگلومراي فوق در شمار رنگرزان جنوب چغلوندي، قريه کفرگاه و نزديکيهاي قريه و نائي رخنمون آن ديده

وف به شدت در شمال کوهپايه هاي شاه نشين، ورکوه، ميش پرور)باختر بروجرد( وهمچنين کوهپايه هاي مشر

شود که به پليوپلايستوسن نسبت مي ديده plQ شمال باختري ترادف کنگلومرائي –خاوري  چغلوندي در راستاي جنوب

 داده شده است. داراي ويژگيهائي بشرح زير است:

 کنگلومرائي است ناهمگن با سخت شدگي و جورشدگي ضعيف.-

 شود.مي ر و گاه عناصر درشت هم در آن ديدهابعاد عناصر از يک سانتي متر تا چهل سانتي متر متغي-

 شيب لايه ها کم و بيشترين آن ده درجه سات.-

 داراي لايه هاي مارني بصورت ميان لايه اي است.-

 شود. مي گهگاه عناصر کنگلومرائي بختياري در آن ديده-

دگر شيبي خفيف روي سازند  کنگلومراي مورد سخن در تنگ رمه رو و قريه کفرگاه همچنين در شمال رنگرزان که با

 گيرد.مي بختياري قرار

بعلاوه  alQرسوبات رودخانه اي  2tQ و تراستهاي کوتاه و جوان tlQ نهشته هاي آبرفتي شامل تراستهاي بلندي و قديمي

 شود.مي مسطح رس است به آن اضافه ۀگودافتادگي تکتونيکي بورياباف را نيز که بصورت کف
 منطقه نابرجا

 واحد گرين

کيلومتر همسو با واحدهاي  40کيلومتر و طول  10متر ارتفاع از سطح دريا در گستره اي به عرض  4000کوه گرين با 

 کرتاسه -گيرد که زمان آن ترياس فوقانيمي بر جا در منتهي اليه شمال باختر ناحيه، سنگهاي کربناته اي را در بر

 کرتاسه سنومانين معرفي -ت نام آهک بيستون ترياس فوقانيدر باختران سنگهاي فوق را تح Braud 1978مي باشد. 

هاي ده وخود بطور دگر شيب توسط نهشتهنمايد و معتقد است که بر روي فليش هاي اميران )ماستريشتين( رانده شمي

 گردد.مي ترشيري پوشيده

Ricou 1974 باشد به سن ترياس فوقانيمي در ناحيه تبريز سازند غير رسمي پيچاکون را که شامل آهک و راديولريت- 

 نمايد که با آهک بيستون در باختران و سنگهاي گرين در بروجرد هم ارز است.مي کرتاسه تورونين معرفي

آهک گرين واحد سنگي بسيار ضخيمي است که بطور ممتد و پيوسته از ترياس فوقاني تا کرتا سه سنومانين در يک 

ژوراسيک  -( بر جاي گذاشته شده است. بجز سنگهاي ترياس فوقانيContinental platformحوضه سکوي قاره اي )

گردد. ولکن جدايش ساير واحدهاي سنگي مي زيرين که داراي رخساره مشخص بوده و از ديگر واحدها بخوبي تفکيک

 از طريق رخساره امکان پذير نبوده و خطوط کنتاکت بصورت احتمال ترسيم گرديده است.

 گردد:مي به واحدهاي سنگي بشرح زير تقسيم سفره نابرجاي گرين

متر سنگهاي لاتريت ارغواني رنگ با پيزوليتهاي آهن،  40اين واحد از پائين به بالا شامل  v-grRT ولکانيک ترياس

اسپيليتيک بازالت خاکستري تيره تا سياه، توف ماسه اي بنفش، خاکستري تيره، آهک نازک لايه اليتيک و توف آهکي 

 گردد.فرجنوس خاکستري مايل به زرد تبديل مي هر قسمت فوقاني بطور تدريجي به آهکهاي نازک لاياست که د

گيرد و خرد بطور مي ترادف آهک و شيل به طور پيوسته و تدريجي روي ولکانيکهاي ترياس قرار lsh-grJ آهک و شيل

آهک شيلي نازک لايه با لايه بندي گردد. عموماً از آهک، مي همشيب توسط آهکهاي گرين تيپ ژوراسيک پوشيده

 متر 50گردد. ضخامت کلي اين واحد مي منظم به رنگ خاکستري مايل به زرد تا زرد با فسيل فراوان استرا تشکيل

باشد که در شمال باختر ونائي در ناحيه سراب سفيد ديده. براساس نتايج مطالعات فسيل شناسي سن اين سنگها مي 

 زيرين )لياس( مشخص شده است. ژوراسيک -ترياس فوقاني
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Orbitopsella praecursor,m thaumatoporella. parvoesiculifcra. Glomospria sp. Lithiotis fragments. 

Ostracods. Echinoidspaine. pseudocyclammina sp. planivoluta sp. Frondicularia woodwardi. 

قرار گرفته که داراي ضخامت زيادي است،  lsh-grJ کي، آهک و شيلبطور همشيب وتدريجي روي سنگهاي آه l-grJ آهک

در شمال باختر ونائي ناحيه سراب سفيد در ابتدا از آهک، آهک دولوميتي متوسط لايه با لايه بندي منظم، رنگ 

گردد، بطوريکه مي گيرد و سپس بسمت بالاتر ضخيم لايه و توده ايمي خاکستري، خاکستري مايل به زرد شکل

دهد، سنگهاي آهکي مورد سخن بطور جانبي به لايه هاي آهک مي رتفاعات مشرف به سراب سفيد را بخود اختصاصا

اي اليتيک با فسيلهاي گاستروپود، مرجان، بريوزوا، آلگ راديول خارپوستان و قطعات دو کفه ve-grJ روشن رنگ تا سفيد

 ان ژوراسيک براي آن در نظر گرفته شده است.گردد. بر اساس ميکروفسيلهاي يافت شده زير زممي تبديل

گيرد مي قرار l-grJ بالاترين بخش واحد نابرجاي گرين را تشکيل داده و بطور همشيب و تدريجي روي واحد l-grK آهک

گردد که اين خود مؤيد مي اين سنگها ضخيم لايه تا توده اي بوده و در قسمتهاي فوقاني بصورت آهک اليتيک ظاهر

باشد. ميکروفسيلهاي يافت مي ر شدن حوضه رسوبي گرين و نشانه اي وجود از انرري بالا در محيط رسوبيکم عمق ت

 نمايد.مي شده زير سن اين سنگها را کرتاسه سنومانين مشخص
Orbitolina sp. Nezzatata sp. Textularia sp. Valvulammina. Nezzazatata conica. Dictyoconus sp. 

بررسي روي واحد گرين ديده نمي شود وليکن در خارج از منطقه در مسير راه نهاوند به نورآباد و  در ناحيه مورد 

 گردد.همچنين در ناحيه باختران اين سنگها نابرجا توسط انباشته هاي ترشيري بطور دگرشيب پوشيده مي

 واحد راديوليت، اسپيليت، گابرو 

آهک رورانده گرين و برروي سنگهاي ماستريشتين با کنتالت  ۀجبهدر سراب چوله واقع در جنوب باختري ونائي در 

توان آنها را با راديولريت و افيوليت هاي باختران مي شود کهمي گسله سنگهاي راديولريتي ارغواني، گابروواسپليت ديده

مايد. عدم دارا نمي مقايسه نمود. وجود راديولريت هاي شاخص، زمان کرتا سه سنومانين را براي اين سنگها مشخص

بودن ضخامت قابل ملاحظه واحد مورد سخن در روي زمين، موجب گرديده که از نمايش آن بر روي نقشه صرفنظر 

 نموده و تنها بشرح آن اکتفا نمائيم.
 احد چغلوندي

 گيرد که برروي نهشته هاي ميوسنمي آتشفشاني در بر-جنوب غربي ناحيه مورد بررسي را سنگهاي نابرجاي رسوبي

گردد. رانده گي اين سنگها موجب بهم ريختگي و آشفتگي مي رانده شده وتحت عنوان سفره رورانده چغلوندي معرفي

گردد که بيشتر از شيل ماسه مي گي، واحد در هم تيره رنگي مشاهدهراند ۀنهشته هاي ميوسن شده و در سرتاسر جبه

گيرد. سفره نابرجاي مي ميتي کرم رنگ ترياس و اسپليت شکلاي دانه ريز، راديولريت، آهک دانه ريز ائوسن، آهک دولو

 چغلوندي به واحدهاي سنگي بشرح زير تفکيک ميگردد:

منتهي اليه جنوب باختري منطقه در نواحي سراب سبز، کاسيان، مريخي، باقلانکوه و داربلوط واحد ، vJواحد آتشفشاني

يريک خاکستري تيره تا سياه با ساختمان باشي و گهگاه با گردد که عمدتاً از آندزيت پورفمي تيره رنگي مشاهده

آلتراسيون قرمز رنگ، توف ماسه اي و آهکي، آهک توفي خاکستري، شيل ماسه اي دانه ريز بنفش رنگ، آهک بلورين 

گيرد. مي مايل به زرد تا خاکستري، کنگلومرا، ميکروکنگلومراي بنفش با عناصر آهکي، راديولريتي شکل خاکستري

ل خورده گي، راندگي و فشردگي شديد اين سنگها در بعضي جاها موجب دگرگوني حرکتي و در نتيجه شيستوريته گس

و چين خوردگي شيل ها و توفها و همچنين بلورين شدن آهکها گرديده است. بر اساس ميکروفسيلهاي يافت شده 

 زير:
Cladocoropsis sp. paleodasy cladus. Gryphoporella sp. Clypeina sp. Nautileculina sp. Coskinelinopesis 

sp. Kurnubia Palastiniensis. 

زمان ژوراسيک بالا براي آن در نظر گرفته شده مجموعه سنگهاي فوق را سنگهاي نابرجاي کرتاسه بصورت سر پوش 

(Klippcکلاهک مانند با کنتاکت گسله ) پوشاند.مي 

 حد چغلوندي را آهک و مارن خاکستري، خاکستري مايل به سبز تشکيل بخش عمده سنگها کربناته وا، lm-nK واحد

گردد گي بر روي انباشته هاي ميوسن به همراه با مارن، آهک هاي نازک لايه نيز مشاهده ميدهد. در جبهه راندهمي

 دهند. مي که بعلت قرار گيري در جبهه راندگي و کمتري را در معرض ديد قرار
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ريز ارتفاعات کوههاي رنجه چاله خوک، کاويل را يک سري آهکهاي توده اي ديواره ساز، خاکستري رنگ دانه، l-nK واحد

دهد که از مشخصات بارز آن دارا بودن روديست فراوان رگه هاي کلسيتي و تکتونيزه بودن مي تا دانه متوسط سازمان

  باشد.مي سنگها

نمايد که بعلت دارا مي هگاه لايه هاي مارني سبز، سبز زيتوني همراهيسنگهاي آهکي و آهک و مارن را گ، m-nK واحد

بودن ضخامت قابل ملاحظه بصورت يک واحد مجزا تفکيک گرديده است. بر اساس ميکروفسيلهاي يافت شده زير سن 

 .باشدمي سنگهاي آهکي از واحد چغلوندي آپتين سنومانين
Orbitolina sp. pseudochoffartela cf. gigantica.. Glomospira sp. Dictyoconus. 

Pachymarginalis. Dictyocenus aff arabicus. lragruina simplex. Pscudochryalidina sp. 

در سر تا سر جبهه رانده گي واحد چغلوندي بر روي فليش هاي ميوسن، اين مجموعه  tmآميزه رنگين تکتونيزه 

کيلومتر با رنگ تيره مشخص برونزد دارد. واحد مذکور از آهک  45ول متر و بط 100تا  50بصورت بارکه اي به عرض 

قرمز صورتي ائوسن با رگه هاي کلسيت، آهک دولوميتي اسپيلت خاکستري تيره با آميگدالهاي کلسيتي و سنگهاي 

اساس  ديابازيک سازمان يافته بگونه اي که کليد سنگهاي تکتونيزه و درهم بودن و نظم خاصي را نشان نميدهد. بر

 فسيلهاي يافت شده سن اين مجموعه از ترياس؟ تا ائوسن در نظر گرفته شده است.

  Agathammina sp. Glomospira sp. Algaldebries فسيلهاي مربوط به ترياس؟

 .Radiolaria. Globotrancans (bulloides). Globigerinelloides سنگواره هاي کرتاسه و

 .Globorotalia cf. Lehneri.Globorotalia aff. Spinolosa. Harkenina sp فسيلهاي مربوط به ائوسن شامل

در مسير راه بروجرد به خرم آباد در فاصله بين پاسگاه پليس راه و آبکوت، آهکهاي ديواره ساز خاکستري رنگ، ضخيم 

مشخص گرديده است.  l-aE باشد. برونزد دارد که با علامتلايه تا توده اي که مشخص به داشتن آلوئوليناي فراوان مي

 نمايد. ميکروفسيلهاي ديده شده زير مارن ائوسن را براي آن مشخص مي
Alveolina (Flosculina) sp. Als. spp. Valvulina sp. 

 منطقه دگرگونه

شود که در رخساره شيست سبز مي ها را شاملمجموعه دگرگونه رديفي از سنگهاي رسوبي، آتشفشاني و اسليت

ه و جود شستوزيته، تجزيه، متبلور شدن، چين خوردگي و دگر شکلي سنگها و فسيل هاي وابسته نتيجه دگرگون شد

شمال باختري در گستره اي از منتهي اليه  -باشد. سنگهاي مورد سخن و راستاي جنوب خاوريمي تاثير فاز دگرگونه

توده نسبتاً بزرگ گرانيت بروجرد با ترکيب اليه شمال باختري آن برونزد دارد. تزريق جنوب خاوري ناحيه تا منتهي

گرانيتي تا گرانوديوريتي در ميان اسليت هاي سياه موجب شکل گيري هاله دگرگوني گرديده بطوري که اثر حرارتي 

آن در سنگهاي ميزبان در سنگهاي ميزبان در تشکيل کانيهاي آندالوزيت، سيليمانيت، گرونا کورديريت دخالت داشته 

دگرگوني در نزديک توده بصورت هورنفلس و آندالوزيت شيست و در شعاعي دورتر کورديريت شيست و  ۀاست. هال

 گردد.مي دار مشاهدههاي لکهشيست

آتشفشاني، در نواحي اميرآباد، کفشگيران، سنگهاي آهکي بلورين -سنگهاي دگرگونه، در پائين ترين بخش رسوبي

ود که ضخامت قابل توجهي نداشته و دشت بروجرد اين سنگها را از بخش شمي ديده mbP فوزولين دار ۀخاکستري تير

 نمايد.مي بالائي آن مجزا

عمده ترين سنگهاي دربرگيرنده مجموعه دگرگوني لايه هائي که از سنگهاي آهکي متبلور، خاکستري، گهگاه سفيد 

د، در مجاورت پادگان چندين لايه شود و در مسير راه بروجرد به دوروکه در گستره اي وسيع ديده مي mbTRرنگ 

باشد آهکهاي مورد سخن را مي ماسه سنگ کوارتزيتي که رنگ ظاهري آن تيره و در سطح شکست خاکستري روشن

 همراهي 

نمايد. در نواحي بياتون، خايون، گوشه محسن ابن علي لايه هاي آهکي تحت تاثير فرايند دولوميتي شدن واقع مي

گردد. عليرغم وجود ماکروفسلهايي مي بريوزوا و کورال بخوبي در آن مشاهده، لي کرينوئيدطوري که ساختمانهاي فسي

 کورال قطعات دو کفه اي فسيل شاخصي در آنها يافت نگرديده است.، از قبيل کرينوئيد )ساقه مقطع طولي( بريوزوا
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يه هاي سنگهاي آتشفشاني با ترکيب درخايون؛ گوشه محسني ابن علي؛ گومير و بياتون به همراه با سنگهاي آهکي، لا

شود که همانند سنگهاي آهکي متبلور مي با رنگ تيره تا سياه گهگاه کربناتزه در ميان آنها ديده mvRT آندزيت و توف

 تحت تاثير فاز دگرگوني در رخساره شيست سبز به آمفيبول شيست و آندزيت دگرگون شده تبديل شده اند.

 آتشفشاني سازمان يافته اند. در قسمتهاي فوقاني، لايه هاي اسليت سياه رنگ-في رسوبيدر ميان اين سنگها که ردي
slRT گيرد.مي شود که اين حالت در شمال خايون و زارم در معرض ديد قرارمي ديده 

گرديده که بخش زيرين ولکانيکهاي دگرگون شده  آتشفشاني ترياس از دو بخش زيرين و روئي تشکيل -ترادف رسوبي

 نمايد در حالي که بخش رژوئي بر عکس مي تشکيل دهنده اصلي آن بوده و آهک بلورين بطور فرعي آنرا همراهي

باشد که گسل محسن ابن علي مجزا کننده آنها مي باشد و مرز تفکيک کننده ي اين دو بخش رنگ تيره و روشنمي

 باشد.مي از يکديگر

-گيرد و از طرفي گذر از ترادف رسوبيمي عه آب باريک قراربر اساس شواهد ديرينشناسي مجمو 1368سهيلي 

 گردد. لذا زمان ترياس فوقاني براي سنگهاي مذکور در نظرمي ژوراسيک تدريجي مشاهده slJ آتشفشاني به اسليت ها

گرفته شده ضمن اينکه شواهد فسيل در دست است که با علات سؤال سن ترياس فوقاني را براي سنگهاي فوق مورد 

 اييد قرار داده است.ت

بر روي سنگهاي  slJ در جنوب خاوري بروجرد در نواحي خايون، گامير، سراب زارم اسليت هاي سياه و چين خورده

گيرند. در اين اسليت ها که شباهت نزديکي به اسيليت آتشفشاني فوق الذکر بصورت تدريجي و پيوسته قرار مي-رسوبي

دارد فسيل مشخصي يافت نگرديده است و به احتمال زمان ژوراسيک زيرين؟ براي هاي براق مدان )گردنه اسدآباد( را 

 آن در نظر گرفته شده است.

متر بحالت  50خاکستري رنگ با ضخامت حدود  mbJ ترين بخش اسليت هاي فوق چندين لايه آهکي متبلوردر پائين

 –که حاوي فسيل هاي کرينوئيد )فسيل عدسي شکل در ناحيه نلخاست شمال محسن ابن علي و خايون برونزد دارد 

 بريوزوا و کورال است. ( مقطع عرضي

دانه درشت به  tJ هائي از توف ماسه ايدر منتهي اليه شمال خاوري ناحيه، در جنوب و شمال قريه ده توشمال عدسي

 گيرد.را در بر ميشود که اکثراً با رنگ تيره مشخص خود ارتفاعات ها ديده ميرنگ خاکستري تيره در ميان اسليت

 سنگهاي نفوذي

در شمال و خاور بروجرد سنگهاي نفوذي در سطح وسيعي در ميان اسليت هاي سياه گسترده شده اند، ترکيب آنها از 

نفوذي بر وجود ابتداء با کوارتز ديوريت آغاز و  ۀآيد که تزريق تودمي نمايد. بنظرمي کوارتز ديوريت تا گرانيت تغيير

بعدي ترکيب اسيدي تر و سنگهاي گرانوديوريتي تا گرانيتي جايگزين گرديده اند. اين سنگها در سپس در مراحل 

اطرافشان هاله ضخيمي ياز هورنفلس و شيست هاي لکه دار را موجب گرديده اند. هر چه از شمال بروجرد به سمت 

توده  ست. زيرا که در مجاورت تزريقآيد که از ميزان حرارت توده کاسته گرديده امي شويم بنظرمي خاور آن نزديک

شود، در حاليکه در خاور بروجرد کانيهاي مي در سنگهاي ميزبان در شمال بروجرد هورنفلس آندالوزيت دار ديده

باشد. از مشخصات بارز اين مي حرارتي تشکيل شده در کنتاکت بلافصل سنگهاي نفوذي بيشتر کورديريت وکلريت

ت باشد. سنگهاي مذکور بيشتر متامرف بوده و حالت خميدگي در بيوتيمي فراوان در آنهاسنگها وجود بيوتيت قهوه اي 

با حالتي ديواره ساز قلل ارتفاعات را  d شود. در مسير راه بروجرد به قپانوري سنگهاي کوارتز ديوريتيمي ديدهها 

زهاي درشت و بيوتيت قهوه اي فراوان تشکيل داده است، سنگهاي مذکور که داراي بافت دانه اي، پورفيري با پلاژيوکلا

کبوترلان را يکسري  و بندرت مسکويت ميباشد، فلدسپات الکالن مشخصي در ارتفاعات کوه سردره وهمچنين خاور

اليگوکلاز( تجزيه به -دهد، داراي پلاژيوکلاز )آندزينمي با بافت دانه اي و پورفيري تشکيل gdسنگهاي گرانوديوريتي 

آرژيل و فلدسپات الکالن از نوع پرتيت است. بيوتيت قهوه اي به مقدار فراوان که در اثر متامرفسيم سريسيت، مسکويت، 

 باشد. مي خميدگي پيدا کرده اند.مسکويت بمقدار خيلي کم بوده و از کانيهاي فرعي داراي اپک

در گستره اي وسيع در دهد که تشکيل مي g-gdعمده ترين سنگهاي نفوذي را سنگهاي گرانيتي تا گرانوديوريتي 

شود. تاثر فرآيند فرسايش روي سنگهاي مذکور موجب بهم ريختگي سنگها و تجزيه فلدسپات گرديده مي ناحيه ديده
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رسد، داراي پلاژيوکلاز تجزيه به سريسيت، فلدسپات مي است. سنگهاي فوق که در ضخامت کمي متامرف شده بنظر

يت هاي قهوه اي که در اثر متامرفسيم کشيدگي در کوارتز و چين خوردگي ميکروکلين( کوارتز و بيوت-آلکالن )پرتيت

گردد. اين سنگها را در گستره اي از شمال بالاتر به سمت جنوب خاوري ناحيه و مي و خميدگي در بيوتيتها مشاهده

هاي بان بصورت شستشود. هاله دگرگونه ديده شده در اثر تزريق آن در سنگهاي ميزعمدتاً در منطقه دگرگونه ديده مي

نفوذي  ۀنفوذي مورد سخن هم ارز تود ۀباشد که بيشتر در جنوب خاوري ناحيه مشاهده شده است. تودمي دارلکه

 باشد.مي بروجرد بوده و زمان آن پائوسن
 سنگهاي دگرگوني مجاورتي

 متراکم تيره Hهاي توده اي اولين فاز دگرگوني مجاورتي با نفوذ سنگهاي کوارتز ديوريتي شروع گرديده و هورنفلس 

شمالي و خاوري گرانيت بروجرد قرار دارد در اثر اين فاز تشکيل شده است.  ۀرنگي که بصورت هاله اي در حاشي

شويم بتدريج شيستوزيته مي شوند.هرچه از توده نفوذي دورترمي سنگهاي فوق در اطراف قپانور، مرو، دره نقدي ديده

گردند. مي تبديل Schورنفلس شيست آندالوزيت دار و در نهايت به شيست هاي لکه دار در آنها ظاهر شده و بصورت ه

کانيهاي موجود در هورنفلس ها بيشتر آندالوزيت، استروتيد، بيوتيت، کورديريت و در شيست هاي لکه دار عمدتاً 

 باشد.مي کلريت، بيوتيت و مسکويت

آخرين فاز فعاليت ماگماناي در مرحله پنوماتوليتيکي ايجاد شده نوع ماگمائي که در  pA دايکهاي آپليتي، پگماتيتي

جنوب باختري در ميان گرانيت بروجرد و همچنين هورنفلس شيست هاي آندالوزيت دار -اند با روند شمال باختري

 ديده شده است. اين دايکها در شمال بروجرد بيشتر بصورت آپليت و در خاور آن در ناحيه کله جوب بيشتر بصورت

باشد. مجموعه کانيهاي رگه هاي فوق بشرح مي پگماتيت با بلورهاي درشت تورمالين، مسکويت، کوارتز و فلدسپات

 زير است:

 باشد.مي پلاژيوکلاز، کوارتز، فلدسپات الکالن، بيوتيت، مسکويت، تورمالين

 زمين ساختماني

دگرگوني و زاگرس خرد شده تا پايان ترياس مياني سنگهاي همسان در يک حوضه واحد بر  ۀدر حالي که در دو منطق

شود، فاز کشتي مربوط به رخداد کميريجين پيشين منجر به جدايش آنها از يکديگر همراه با بسته مي جاي گذاشته

سيک در زاگرس اي کربناته ژوراگردد. بر جاي گذاري سنگهمي شدن تتيس قديمي و شکل گيري تنيس جديد

 يابد. در حالي که در همين ميان ژوراسيک در منطقه دگرگونه با رخساره تقريبي انباشتهمي شده همچنان ادامهخرد

 گردد. عليرغم اينکه رسوبات قديميتر از پرمين در منطقه دگرگونه ديده نمي شود ولکن در زاگرس خرد شده مي 

 شود که با ناپيوستگي توسط انباشته هاي پرمين پوشيده مي ديدههاي کامبرين پسين اوردوينسين آغازي نهشته

 رسوبي از اوردويسين تا پايان کربنيفر در اين ناحيه رخداد کالدونين و يا هرسنين؟ را مورد تأييد قرار  ۀگردد. وقفمي

 دهد.مي

رسوبي توسط نهشته  ۀقفباشد که همانند زاگرس يا ومي قديميترين سنگهاي موجود در زون دگرگونه مربوط پرمين

يابد. در مي گردد. در زون دگرگونه رسوبگذاري از ترياس فوقاني تا ژوراسيک بدون وقفه ادامهمي هاي ترياس پوشيده

حاليکه زاگروس خرد شده با وقفه رسوبي از ترياس فوقاني تا ژوراسيک زيرين همراه بود ونهشته هاي کربناته ژوراسيک 

 گيرد.مي يت هاي خانه کت قرارمياني )سورمه( روي دومول

در ناحيه مورد بررسي در وزن دگرگونه رسوبات جوانتر از ژوراسيک ديده نمي شود، در حاليکه زاگرس خرد شده 

مشخص بوجود سنگهاي آهکي پيوسته از ژوراسيک مياني تا کرتاسه پاياني است.، اگر چه وقفه رسوبي از تورونين تا 

شود بطوري که نهشته هاي گور پي با وقفه رسوبي روي آخرين لايه هاي مي ديدهشروع کامپانتين در ميش پرور 

 گيرد. مي سروک قرار
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پي آمد رخداد لاراميد توأم با چين خوردگي، فرسايش، حمل و نقل بوده که موجب بر جاي گذاري نهشته هاي تخريبي 

ان، آسماري و فليش هاي ميوسن بر کشکان در قاعده سيستم ترشيري و سپس با قرارگيري سنگهاي آهکي شهباز

 گردد.مي روي آنها تکميل

ميوسن زيرين( بر روي شهبازان )ائوسن مياني و بالائي( و وقفه رسوبي -قرارگيري آهک آسماري )اليگوسن فوقاني

 مربوط به اليگوسن زيرين و مياني مؤيد وجود حرکات شاغولي بوده و به رخداد پيرنين نسبت داده شده است.

مربوط به آلپ پاياني در رابطه با رخداد آتيکن؟ چين خوردگي انباشته هاي قديميتر را موجب گرديده است.  حرکات

باشد مربوط به آخرين رخداد آلپ پاياني مي حرکات شاغولي که بر پائي کوههاي زاگرس همزمان با بر پائي البرز کوه

 است که موجب شکل گيري کنگلومراي بختياري گرديده است.

گيري د شيب کم در لايه هاي کنگلومراي جوان تر از بختياري حاکي از وجود جنبش هاي ضعيفي بعد از شکلوجو

 باشد.مي کنگلومراي پليوپلايستوسن

گي سنگهاي اند. و در جبهه راندسفره نابرجاي بيستون در رابطه با رخداد لاراميد بر روي فليش هاي اميراني رانده شده

 شود.مي بقاياي پوسته اقيانوسي که از گابرو اسپليت، راديولريت تشکيل شده اند ديده آميزه رنگين مربوط به

سنگهاي نابرجاي چغلوندي احتمالاً در رابطه با آخرين رخداد آلپ برروي سنگهاي ميوسن رانده گرديده اند و در 

سه، اسپليت و شيل ماسه اي پيشاني راندگي واحد نابرجاي تيره رنگي که از آهک ترياس؟ ائوسن راديولريت کرتا 

 تشکيل گرديده در معرض قرار ميگيرد.

 زمين شاسي اقتصادي

 گرافيت

کيلومتري بروجرد حد فاصل قريه هاي کله جوب و قلعه ثنمورخان دست راست  35در مسير جاده اسفالت اراک حدود 

 قريه اي ديده 5فوق حدود کيلومتر جاده شوسه اي وجود دارد که تا شهرستان ملاير ادامه دارد. در مسير جاده شوسه 

جوب، قلعه ثمورخان، سرخه در و بياتون سوخته گرافيت درمجموعه شود: که بياتون سوخته نام دارد. در محدوده کلهمي

 کانيهاي موجود در پگماتيت و آپليت مربوط به مراحل انتهائي تحول ماگماي گرانيتي، گرانوديوريتي بروجرد ديده

 شود.مي

 مسکويت

در محدوده بياتون سوخته، سرخه در، پل سفيد، کله جوب و قلعه  35بروجرد، کيلومتر  -ر مسير جاده اسفالت اراکد

متر و طول  5تا  3پگماتيتي با ضخامت  -ثمورخان در ميان سنگهاي هورنفلس شيست آندالوزيت دار رگه هاي آپليتي

شت مسکويت، فلدسپات، تورمالين و ديگر کانيهاست. رسد حاوي بلورهاي درمي متر 70متر که بندرت به  40تا  20

 رسد.مي سانتي متر هم 4الي  3آنها بطور متوسط به  تجمع بلورهاي مسکويت در رگه هاي فوق قابل توجه بوده و طول

 تالک

باشد، در امتداد گسل محسن ابن علي مي آتشفشاني و آهک دولوميتي که عمدتاً تکتونيزه -در مرز سنگهاي رسوبي

باشد، محيط مساعدي مي جوم محلهاي گرم حاوي سيليس در داخل شکستگيها و اينکه سنگ ميزبان منيزيم داره

جهت تشکيل سيليکات آبدار منيزيم و در نتيجه تالک بوده و عمدتاً در اين مرز کاني زائي تالک در مقياسهاي متفاوت 

 باشد.مي خورد که از آن جمله تالک محسن ابن عليمي بچشم

 دسپات فل

در مراحل انتهائي ماگمائي گرانيتي بروجرد که بصورت توده هاي گرانيتي تظاهر دارند، شيره هاي ماگمائي متشکل از 

کوارتز و فلدسپات باقيمانده از انجماد ماگما که بصورت رگه هاي آپليتي در داخل اين توده هاي آذرين تزريق شده 

. رگه هاي مورد سخن در دو ناحيه دهگاه و کبوترلان بيشترين ذخيره را اند غني از کوارتز و فلدسپات فراوان هستند

 گيرد.مي داشته و بعنوان معدن فلدسپات دهگاه و کبوترلان مورد بهره برداري قرار

 مرمر
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کند، بطوريکه از اين سنگها جهت سنگ نما مي آهکهاي بلورين موجود درزون دگرگونه گهگاه برنگ روشن تظاهر پيدا

 گيرد که مرمر سراب زارم از آنجمله است.مي ه برداري قرارمورد بهر

 مس

آتشفشاني سفره رورانده چغلوندي در نواحي سيلان، سراب  -در سنگهاي ولکانيکي آندزيتي موجود در مجموعه رسوبي

د سبز، مريخي آغشتگي به کاني مس مشاهده گرديده است. انجام آزمايشات اسپکترومتري کيفي مقدار حد کيفي شدي

 ها گزارش شده است.تا بسيار شديد در بعضي نمونه
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